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 مقدمه
 نوبه خود از جايگاه خاصي برخوردارند، به ويژه اينكه در بسياري از    اعداد حسابي از جمله عواملي هستند كه در قلمرو فرهنگ عامه به           

هاي سني مختلـف رايـج اسـت اعـداد           هايي كه در ميان گروه ها و سرگرمي امثال و اصطلاحات گويش مردم و همينطور در برخي از بازي     
آيند كه در اين موضوع  اغلب در ارقام يكان و دهگان و گاهي بر حسب نوع بازي و نظم و ترتيب عبارات گويشي در ارقام ديگر به كار مي

هاي اعداد در آنها استفاده     با استفاده از مطالب و موارد ديگر گردآوري شده در خصوص اعداد و با استناد به موضوعات ديگري كه از واژه     
 . شود   شده   به   جايگاه   خاص   آنها   در   چند   مطلب   جداگانه   اشاره   مي

 
 يك   سوزن   به   بدن   خودت   فروكن   يك   جوالدوز   به   بدن   مردم   = يك   جوالدوز   به   مردم.  ـ  يه   سوزن   به   خودت   بزن1

پسندي براي ديگران نپسند و بدخواه ديگران نباش و يا اينكه درد و مشكلات ديگـران را از     كنايه از اينكه هر بدي را كه براي خود نمي 
 .آنچه   كه   بر   سر   خودت   آمده   درك   كن   و   خود   را   عامل   ايجاد   مشكلات   بيشتر   مردم   مكن

 . زند   بخت   و   اقبال   يك   بار   در   خانه   را   مي= زنه    ـ  شانس   يك   بار   در   خونه   ر   مي2
اين   مثل   بيـشتر   در    .  ات   آمد   آن   را   بپذير   و   پشت   پا   مزن   كه   شايد   ديگر   بهتر   از   آن   برايت   ميسر   نشود   مراد   اينكه   روزي   و   اقبالي   كه   به   خانه

 . آيد   مورد   خواستگاري   يك   جوان   نجيب   به   خانواده   دختر   به   كار   مي
 يا   مرد   يكي   خدا   هم   يكي   .  ـ  زن   يكي   خدا   هم   يكي3

 اعداد   در   ادبيات   شفاهي   مردم   دستجرده   كهك   قم
 »امثال   و   اصطلاحات«

 *مصطفي   جعفرزاده

 همكار   قديمي   برنامه   فرهنگ   مردم* 
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 .آيد   اين   اصطلاح   هم   در   مورد   مشكلات   تجديد   فراش   مردان   و   سازگاري   و   تفاهم   زن   با   شوهر   اول   به   كار   مي
 يك   نه   بگو   نُه   ماه   تمام   بر   دل   مگير=  ـ  يِه   نَه   بگو   نُه   ما   سرِ   دل   نگير4

منظور نگهداري فرزند در شكم است كه با قبول امر ازدواج بايد مادر آن را تحمل كند و كاربرد اين مثل درباره عدم قبول كاري اسـت                      
 .كه   انسان   قادر   به   انجام   آن   نيست

 اگر   يك   نفر   وزنه   يك   منَه   بود   ديگري   بايد   وزنه   نيم   منه   باشد   =  ـ  اَگه   يكي   يِه   منَه   شد   ديگري   بايد   نيم   منَه   بِشَه5
مراد اينكه اگر دو نفر درباره مشكل و اختلافي نسبت به همديگر سماجت و لجبازي نشان دهند، آن مشكل و اختلاف شديدتر خواهـد                  

 .شود   اغلب   در   مورد   زن   و   شوهر   گفته   مي. پذير   باشد   تا   اختلاف   موجود   حل   شود   شد   و   بهتر   آن   است   كه   لااقل   يكي   از   آنها   انعطاف
 صد   سال   بخور   نان   كره   ) سبزي(يك   سال   بخور   نان   تره   =  ـ  يك   سال   بخور   نُونِ   تَره   صد   سال   بخور   نون   كره6

 .هاي   اول   زندگي   با   قناعت   زندگي   كند   تا   عمري   را   در   رفاه   و   آسايش   باشد   مراد   قناعت   در   زندگي   است   كه   انسان   بايد   سال
 سازد   و   يكي   از   آنها   دسته   ندارد      فلاني   صد   عدد   سبو   مي= سازه   يِكيش   دسته   نداره    ـ  صد   تا   سبو   مي7

 . كنايه   به   كسي   كه   در   عهد   و   پيمان   او   اميد   عمل   نيست   و   از   خود   حسن   اعتمادي   نشان   نداده   است
 . سنگ   در   جاي   خود   هزار   من   است=  ـ  سنگ   سر   جاي   خودش   هزار   منَه8

 . احترام   نكند   منظور   وقار   و   متانت   شخص   است،   البته   به   شرط   اينكه   با   رفتار   ناشايسته،   خود   را   سبك   و   بي
  ـ  يكي   بود   و   دو   تا   شد،   ناشكري   كردم   سه   تا   شد9

 )1(.كاري   و   يا   پيشامد   روزگار   دچار   چند   دردسر   و   مشكلات   زندگي   شود   و   همه   در   يك   زمان   باشند   كسي   كه   در   اثر   ندانم
 در   هفت   آسمان   يك   ستاره   هم   ندارد   =  ـ  تو   هف   آسمون   يك   ستاره   نداره10
 .صنار   نياز   دارد   تا   ثروت   او   سه   شاهي   شود= خواد   تا   سه   شاهي    ـ  صنار   مي11

 .اين   دومثل   شبيه   هم   هستند

 هميشه   هشت   يارو   در   گرو   نه   اوست=  ـ  هميشه   هشتش   گرويِ   نُهِشه12

 .كنايه   به   كسي   كه   دخل   او   در   برابر   خرج   او   اندك   است   و   هيچگاه   رونقي   در   زندگي   ندارد
 اش   زياد   است   و   يا   در   قيد   وفاي   به   عهد   نيست   مراد   كسي   كه   مشغله=  ـ  يك   سر   داره   هزار   سودا13

 سه   پلِِشت   آيد   و   زن   زايد   و   مهمان   برسد: گويند   مصداق   تمثيلي   كه   مي
 خبر   مرگ   پسرعمه   ز   كرمان   برسد
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 تنها   كارد   من   و   هزار   من   خربزه=  ـ  كارد   منو   هزار   من   خربوزه14

 كند      مراد   كسي   كه   بيش   از   حد   توان   از   خود   تعريف   مي
  ـ  دنيا   هزار   رو   داره   و   يا   دنيا   هزار   جور   سرازيري   و   سربالايي   داره   15

 .نگري   انسان   در   زندگي   است   كه   هميشه   با   دانايي   و   قناعت   به   فكر   آينده   خود   باشد   مراد   آينده
 يك   سكه   صناري   به   هفت   گوشه   دل   او   چسبيده   است=  ـ  يك   صناري   به   هف   گوشه   دلِش   بنده16

 .دوست   است   هاي   خسيس   و   پول   اين   مثل   هم   كنايه   از   آدم
 )1(فلاني   گاو   نُه   من   شير   است=  ـ  گاب   نُه   من   شيره   است17

دهد   ولي   با   نهادن   منت   و   يا   انجام   كاري   خلاف   ارزش،   اثر   كار   مثبت   را   از   بيـن       مراد   كسي   كه   كاري   و   خدمتي   را   به   نفع   ديگران   انجام   مي
 .برد   مي

 .آورد   برد   ولي   با   لب   تشنه   آنها   را   مي   صد   نفر   را   تا   لب   جوب   آب   مي= گردونه   بره   لب   آب   تشنه   برمي    ـ  صد   نفر   ر   مي18
 . دهند   هاي   زيرك   هستند   كه   در   پي   نفع   خود   ديگران   را   فريب   مي   مراد   آدم

 .مراد   اينكه   بايد   هر   مشكلي   را   با   هرگونه   عاقبتي   كه   دارد   از   ميان   برداشت=  ـ  مرگ   يكبار   شيون   هم   يكبار19
 .شوند   يك   انگشت   كه   داخل   گوش   رود   همه   مردم   عالم   باخبر   مي=  ـ  يك   انگشت   كه   تو   گوش   كني   عالم   خبر   داره20

 . مراد   خبرچيني   مردم   در   مورد   امور   و   اسرار   ديگران   است
21ره   دو   مادرهبره   دو   مادره   است= )2(ست    ـ  ب . 

 .گيرد   و   اندامي   قوي   و   وصفي   آراسته   دارد   كودك   و   فرزندي   كه   از   طرف   دو   خانواده   و   خويش   مورد   محبت   و   رسيدگي   قرار   مي
 . كند   مراد   كسي   كه   به   موقع   از   صحنه   كارزار   فرار   مي=  ـ  يك   پا   داشت   دو   تا   هم   قرض   كرد22
  ـ  بدبخت   در   جهان   كسي   است   كه   دخلَش   بود   نوزده   خرجش   بود   بيست23

 .منظور   كسي   كه   خرج   زندگي   او   در   مقابل   درآمدش   كمتر   باشد   و   چنين   كسي   هميشه   دچار   مشكل   خواهد   بود
 .مراد   اينكه   بدون   اتحاد   و   كمك   ديگران   كاري   از   كسي   ساخته   نيست=  ـ  يك   دست   صدا   نداره24
 .   عدد   هندوانه   را   از   زمين   برداشت2توان      با   يك   دست   نمي= شه   برداش    ـ  با   يك   دست   دو   هندونه   ر   نمي25

 قربان   هفت   دختر   كور=  ـ  قربون   هف   تا   دختر   كور26

 . ريخت   داد   و   در   آخر   با   لگد   زدن،   ظرف   شير   را   روي   زمين   مي      من   شير   مي9گويند   گاوي   بود   كه   هر   روز       ـ  مي1

 . تر   است   هاي   ديگر   چاق   خورد   و   نسبت   به   بره    ـ  بره   كوچك   و   شيري   كه   از   پستان   دو   مادر   شير   مي2
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 . اند   نشين   هستند   كه   به   جاي   كار   و   بازي   در   خارج   از   خانه   دائم   سربار   و   مزاحم   خانواده   مراد   پسران   تنبل   و   خانه
 .اند   مثل   اينكه   او   را   پس   از   هفت   دختر   كور   از   خدا   گرفته= تا   دختر   كور   گرفتنش    ـ  انگار   از   سر   هف27

 . دهند   شود   كه   والدين   او   اهميتي   به   رفتار   ناپسند   او   نمي   خواه   گفته   مي   هاي   لوس   و   خود   اين   مثل   هم   در   مورد   پسر   بچه
 مثل   اينكه   هفت   ماهه   به   دنيا   آمده   است=  ـ  انگار   هف   ماهه   به   دنيا   اومده28

 .   كاري   را   ندارد   و   به   دليل   نداشتن   صبر   زودتر   از   موعد   مقرر   از   شكم   مادر   متولد   شده   مراد   كسي   است   كه   صبر   و   تحمل   هيچ
 . فرستد   فلاني   با   زبان   چرب   و   نرم   خود   هفت   دختر   كور   را   هم   به   خانه   بخت   مي= ده    ـ  اَگه   هف   تا   دختر   كور   داشته   باشه   شوور   مي29
 . هفت   گوشه   دل   او   راضي   است=  ـ  هف   گوشه   دلِِش   راضيه30

 . دهد   مراد   رضايت   دل   كسي   در   قبول   امري   است   كه   در   بيان   آن   ملاحظه   و   پروا   نشان   مي
 .منظور   چيز   خيلي   ترشي   است= مانند   سركه   هفت   ساله   است= مونه    ـ  مِثِ   سركه   هف   ساله   مي31
 .آيد   اصطلاحي   كه   در   تعارفات   كنار   سفره   به   زبان   مي= خورد    ـ  آدم   سير   تا   شصت   لقمه   مي32

 .شود   كاري   كه   در   سه   نوبت   انجام   نشود   در   نوبت   چهارم   هم   انجام   نمي= شه    ـ  چيزي   كه   به   سه   نَشَه   به   چار   هم   نمي33

 . شود      سال   هم   كامل   نمي70عقل   انسان   اگر   تا   چهل   سال   كامل   نشود   تا   = آد    ـ  عقلي   كه   به   چِل   نياد   به   هفتادم   نمي34

 .شود   انسان   عاقل   از   يك   سوراخ   دو   بار   گزيده   نمي= شه    ـ  آدم   عاقل   از   يك   سوراخ   دو   بار   گزيده   نمي35

 .بيند   مراد   اينكه   شخص   عاقل   در   هر   كاري   كه   ناآگاهانه   انجام   دهد   بيش   از   يك   بار   زيان   نمي
 يك   گوش   فلاني   در   است   و   گوش   ديگرش   دروازه=  ـ  يك   گوشِش   دره   اُون   يكيش   درووزه36

 . كسي   كه   گوشش   به   حرف   ديگران   بدهكار   نيست   و   توجهي   به   پند   و   اندرز   ديگران   ندارد
 . مثل   اينكه   هفت   مرتبه   راه   رهق   را   رفته   تا   اين   فرزند   را   گرفته   است=    ر   رفته   تا   اين   بچه   ر   گرفته)1( ـ  انگار   هف   بار   راهِ   رهق37

 . دهد   كند   و   به   تغذيه   و   سر   و   وضع   او   اهميت   مي   كنايه   به   كسي   كه   بيش   از   حد   معمول   فرزند   خود   را   ناز   و   نوازش   مي
 اگر   هفتاد   سال   او   را   نبينم   مثل   اينكه   الان   به   گوشم   زده   =  ـ  اَگه   هفتاد   سال   سياه   او   ر   نبينم   انگار   الان   توي   گوشم   زده38

 . گويد   كه   از   ديدن   كسي   ديگر   به   دليل   اختلافات   قبلي   نفرت   دارد   اين   مثل   را   كسي   مي
 . كنند   بالد   و   يا   ديگران   از   او   تعريف   مي   مراد   كسي   كه   از   انجام   كاري   كوچك   به   خود   مي=  ـ  انگار   تخمِ   دو   زردينه   داره39

اي   ايـن    ه ـ   العبور كوهستاني كه گردنه مرتضي در مسير آن قرار گرفته به آبادي هاي تابع شهرستان كاشان است كه از طريق راه صعب          ؛ نام يكي از آبادي    rahaq ـ  1
 .كنند   گرد   به   وسيله   چهارپايان   از   اين   راه   رفت   و   آمد   مي   منطقه   ارتباط   دارد   و   كاسبان   محلي   دوره
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 . گيرد   از   هفت   آغل   كه   بگذرد   يك   فضله   گوسفند   به   دهان   نمي= گيره   كه   بگذره   يك   پِشكل   به   دهن   نمي) 1( ـ  از   هف   آغل40

 . كنند   شود   كه   مردم   ناشناخته   از   خوبي   و   نجابت   او   يعني   ايمان   و   پاكي   او   تعريف   مي   از   باب   طعنه   درباره   كسي   گفته   مي
 گويد   با   يك   زبان   صد   رقم   سخن   مي= زنه    ـ  به   يك   زبون   صد   جور   حرف   مي41

 . دهد   كند   و   فرصتي   به   ديگران   نمي   چيني   مي   اساس   در   اجتماع   سخن   جهت   و   بي   مراد   كسي   كه   بي
 . خودش   اينجا   هست   دلش   هزار   جاي   ديگر   است=  ـ  خودش   اينجاس   دلِِش   هزار   جاس42

 . سپارد   هاي   فراوان   فكر   و   حواسش   دائم   در   جاي   ديگر   است،   اما   ظاهراً   گوش   به   سخن   ديگران   مي   منظور   كسي   كه   به   دليل   مشغله
 .صبر   اندك   خداوند   در   برابر   عظمت   و   معصيت   بندگان   چهل   سال   است=  ـ  صبر   كوچيك   خدا   چل   سال   است43
  ـ  هزار   دوست   كم   است   و   يك   دشمن   زياد44

 دهي   دو   تا   بده      اگر   فحش   هم   مي= دي   دو   تا   بده    ـ  فُحشم   اَگه   مي45

 . شود   تا   صاحبخانه   چاي   دوم   را   فراموش   نكند   ها   به   منظور   درخواست   چاي   دوم   گفته   مي   معمولاً   اين   اصطلاح   در   مهماني
 دوست   به   فكر   من   باشد   ولو   با   يك   دانه   گياه   هل   بدون   مغز   =  ـ  دوست   منو   ياد   كنه   يك   هِل   پوچ46
 . سر   همه   آنها   داخل   يك   آخور   است=    است)2( ـ  همه   شون   سرِشون   توي   يك   آخور47

 .پذيرند   پيمان   هستند   و   هيچ   مسالمتي   نمي   عقيده   و   هم   منظور   گروهي   كه   در   يك   امر   و   يا   اختلاف   انگيزي   با   همديگر   هم
 )معادل   و   شبيه   مثل   قبل   است(همه   آنها   سر   و   ته   يك   پارچه   كرباسي   هستند   = شون   سر   و   تَهِ   يك   كَرباسن    ـ  همه48
 .شود   و   با   يك   دانه   نموره   سرد   با   يك   دانه   كشمش   مزاج   او   گرم   مي= گيره   گيره   به   يك   نموره   سردش   مي    ـ  به   يك   كِشمِش   گَرمِش   مي49

 . منظور   كسي   كه   مزاج   شكمي   و   يا   اخلاقي   او   با   هيچ   طبيعت   و   اخلاقي   سازگار   نيست
 كسي   زدن   از   بي   داد   مي  ـ  هفتادوهف   اَبرگِسي   چسبيدن   به   لنِِگ   مگسي50

 زدند      كسي   فرياد   مي   هفتاد   و   هفت   نفر   ابرگسي   پاي   يك   مگس   را   گرفته   بودند   و   باز   هم   از   بي
 . طلبند   ايست   به   كساني   كه   در   انجام   يك   كار   كوچك   افراد   زيادي   را   به   كمك   مي   كنايه

 هاي   زودرنج   و   پرتوقع   اصطلاحي   در   مورد   آدم=  ـ  هميشه   يك   قُرُت   نيمش   باقيه51
 مثل   اينكه   هفتاد   سال   قحطي   را   گذرانده   است  ـ  انگار   هفتاد   سال   قحطي   ر   گذرونده   52

 »انگار   از   سال   قحطي   جسته   است« كند      مراد   كسي   كه   به   مال   مفت   تعادل   خوراك   را   رعايت   نمي
 . شود   ها   ايجاد   مي   ها   در   ديوارهاي   اطراف   مكان   نگهداري   دام   و   مخصوص   خوراك   علوفه   دام   هاي   كوچك   و   بزرگي   كه   به   تناسب   نوع   دام    ـ  حفره1

 . شود   و   يا   بصورت   چهارديواري   در   روي   زمين   بنا   مي) كَنِده( ـ  مكاني   براي   نگهداري   دام   در   صحرا   كه   به   صورت   زيرزميني   2
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 .كند   همه   اوقات   در   بر   روي   يك   پاشنه   حركت   و   گردش   نمي= چرخه    ـ  هميشه   در   روي   يك   پاشنه   نمي53
 . شوند   ها   نيازمند   كمك   همديگر   مي   نياز   نيست   و   خواه   ناخواه   انسان   منظور   روزگار   است   كه   همواره   وفق   مراد   گروهي   بي

 . گذرند   يك   بز   كه   از   جوب   بگذرد   همه   بزها   مي= پرند    ـ  يك   بز   كه   از   جوغ   بِپره   همه   بزها   مي54

 . آيد   چشمي   مردم   به   كار   مي   اين   مثل   درباره   تقليد   و   چشم   هم
 . ها   داراي   صفات   و   اخلاق   مثل   هم   نيستند   مراد   اينكه   همه   انسان=  ـ  پنج   انگشت   آدم   مثل   هم   نيست55
 آب   كه   از   سر   گذشت   چه   در   اندازه   يك   دست   و   چه   به   اندازه   صد   دست   =  ـ  آب   كه   از   سر   گذشت   چه   يه   وجب   چه   صد   وجب56

 . منظور   از   دست   رفتن   آبرو   و   حيثيت   است   كه   كم   و   زياد   آن   تفاوتي   ندارد
 .چهل   نفر   باجناق   را   در   يك   باغ   گرگها   خوردند=  ـ  چِل   تا   باجناق   توي   يك   باغ   بودن   همه   شونو   گرگ   خورد57

 . هاست   كه   اغلب   با   همديگر   اختلاف   دارند   منظور   حسادت   و   دوگانگي   بين   باجناق
 به   حسنت   نناز   به   يك   تب   بنده   ـ  به   مالت   نناز   به   يك   شب   بنده58

 . منظور   اينكه   كسي   نبايد   به   مال   و   جمال   خود   مغرور   باشد،   چرا   كه   براي   هيچكدام   تضمين   بقا   وجود   ندارد
 .آورند   ها   طرفين   به   زبان   مي   ها   و   بحث   گاهي   در   مشاجره=  ـ  يك   كلام   بگو   يك   كلام   بشنَف59

 .خورد   تا   به   زمين   برسد   يك   سيب   را   كه   از   بالا   به   زمين   رها   كني   هزار   چرخ   مي= خوره    ـ  يك   سيب   ر   كه   از   بالا   بندازي   هزار   چرخ   مي60
 . بين   يا   بدبين   باشد   تواند   به   آينده   خود   خوش   منظور   چرخ   روزگار   است   كه   انسان   نمي

 .منظور   اينكه   انسان   بايد   پذيراي   حرف   حساب   باشد   و   سماجت   نشان   ندهد= زنند    ـ  حرف   حساب   ر   يكبار   به   گوش   آدم   مي61
 .توان   مخالف   آنچه   كه   در   كتاب   آمده   تغيير   داد   منظور   اينكه   دستورات   و   قوانين   الهي   را   نمي= شه    ـ  قانون   خدا   دو   تا   نمي62

 . رود   برد   ولي   ايمان   انسان   به   هزار   جا   مي   مال   انسان   را   يك   نفر   مي= ره   ايمون   آدم   هزارجا    ـ  مال   آدم   يه   جا   مي63

 . منظور   نسبت   دادن   گناه   به   ديگران   در   مورد   مال   مفقودشده   است   كه   كسي   از   آن   آگاه   نيست
 .توانند   آن   سنگ   را   خارج   كنند    ـ  يك   آدم   نادان   كه   سنگي   را   داخل   چاه   بندازه   ده   تا   آدم   عاقل   نمي64
 آن   يكي   چه   گلي   بر   سرم   زده   كه   دومي   بزند=  ـ  يكيش   چه   گلي   به   سرم   زده   كه   دوميش   بزنه65

 . شود   كه   دومي   هم   ممكن   است   مثل   و   يا   بدتر   از   اولي   باشد   درباره   فرزند   يا   همسر   ناسازگار   و   نااهل   گفته   مي
 »سازه   شبيه   و   معادل   صدتا   سبو   مي«= زنه   يكيش   پايه   نداره    ـ  هزار   جور   حرف   مي66
 تر   از   آن   خواهم   گفت   يك   حرف   ناحساب   اگر   بگويي   ده   تا   اضافه= گم   زارم   پسِت   مي    ـ  يكي   كه   بگي   ده   تا   روش   مي67
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 . كند   كنايه   به   كسي   كه   بلند   صحبت   مي. فاصله   دهان   تا   گوش   يك   وجب   است=  ـ  از   دهن   تا   گوش   يه   وجبه68

 . است)    سانتيمتر75(   چارك   3دم   الاغ   را   از   هر   طرف   متر   كني   =  ـ  دم   الاغ   ر   از   هر   طرف   متر   كني   سه   چاركه69

 . منظور   انجام   كاري   است   كه   به   هر   دو   صورت   انجام   شود   تفاوتي   ندارد
 .بيند   منظور   كسي   كه   در   ابراز   محبت   و   يا   كسب   و   كار   خود   همه   مردم   را   يكسان   مي= بينه    ـ  همه   ر   با   يك   چشم   مي70

 .كند   منظور   كسي   است   كه   زنان   و   دختران   نامحرم   را   در   جمع   نگاه   مي=  ـ  دو   چشم   داره   چارتام   قرض   كرده71

 .كند   و   يا   كار   ديگران   را   زير   نظر   گرفته   است   كنايه   به   كسي   كه   نگاه   نامحرم   مي= كنه    ـ  چار   چشمي   داره   نگاه   مي72

 . شود   تا   شكم   را   سير   كند   ها   از   باب   تعارف   به   ميهمان   گفته   مي   اصطلاحي   كه   معمولاً   در   ضيافت=  ـ  يه   شكم   و   دو   منَِت   نكن73

 .كند   ها   فزوني   عشق   را   بيان   مي   اصطلاحي   كه   معمولاً   در   ميان   قصه=  ـ  يه   دل   نه   صد   دل74

 . شود   رود   و   مظلوم   واقع   نمي   منظور   كسي   كه   به   سبب   دانايي   و   زيركي   كلاه   سرش   نمي= هفت   مرده   حلاج   است=  ـ  هف   مرده   حلاجه75

 . آيد   هاي   زيرك   و   دانا   به   كار   مي   اين   اصطلاح   هم   گاهي   با   تشبيه   مار   هفت   خط   و   خال   درباره   آدم=  ـ  هف   خط   و   خاله76

 .دارد   كسي   داراي   يك   فرزند   يا   برادر   است   و   او   را   عزيز   مي. يك   چشم   در   صورت   دارم=  ـ  يه   چشم   تو   رومه77

 . كنايه   به   كسي   كه   در   دروغگويي   زبانزد   مردم   است -يك   روده   راست   در   شكمش   نيست=  ـ  يه   روده   راس   به   دلش   نيس78

 گويد   كه   شخص   مخالف   خود   را   در   جمع   مردم   ناسزا   گفته   و   عقده   خود   را   خالي   كرده      مي   اين   حرف   را   كسي   =  ـ  سكه   يه   پولش   كردم79

 .يك   چشم   خون   است   و   يكي   ديگر   اشك=  ـ  يه   چشمش   اشكه   يكيش   خون80

 . برد   گويند   كه   در   غم   و   اندوهي   به   سر   مي   به   كسي   مي
 . گويد   كه   در   مقابل   گرفتاري   و   مصيبت   بزرگ   قرار   گرفته   است   كسي   مي=  ـ  يه   گوشه   دلم   خونه   يكيش   خونابه81
 . آيند   هر   دو   مورد   اصطلاحي   هستند   كه   درباره   اشخاص   سخت   و   سمج   به   كار   مي. =  ـ  يه   ور،   يه   دنده82

 . خواهد   دست   به   كاري   مهم   و   شاهكار   بزند   يا   با   شخصي   مهم   روبرو   شود   كسي   كه   مي=    هواالله      به   صدتا   قل زنم   به   دريا       ـ  دل   و   مي83

سـوز   داغ       يك   صبر   و   دو   فوت   كنايه   به   كسي   است   كه   هنگام   بلعيدن   يك   نوشيدني   وغذاي   خيلي   داغ   و   دهـان =  ـ  يه   صبر   و   دو   فوت84
 )1(.كند   كه   ديگران   متوجه   نشوند   كند   و   يا   جوري   وانمود   مي   بودن   آن   را   به   شكوه   از   سوزش   دهان   ابراز   مي

 شود   فلاني   را   خورد   با   يك   من   عسل   نمي= شه   خوردش    ـ  با   يك   من   عسل   نمي85

پس   از   نوشيدن   چاي   داغ   براي   اينكه   كسي   متوجه   سوختگي   دهانش   نشود   نگاهي   به   سقف   خانه   كـرد   و   خـطـاب   بـه       .   اي   مهمان   بود   گويند   شخصي   در   خانه    ـ  مي1
كردي   و   پس   از         يعني   اينكه   كمي   بايد   صبر   مي.«يه   صبر   و   دو   فوت»: ات   چند   تا   تير   دارد؟   و   صاحبخانه   كه   متوجه   او   شده   بود   در   جواب   گفت   خانه: صاحبخانه   گفت

 . نوشيدي   فوت   كردن   به   چاي   آن   را   مي
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 . منظور   كسي   كه   روي   و   اخلاق   خوش   ندارد   و   به   اصطلاح   آدم   بدعنقي   است
 . توان   فلاني   را   خورد   با   يك   من   آب   كثيف   و   گند   گرفته   مي= شه   خوردش    ـ  با   يك   من   آب   گنديده   مي86

 . خلق   و   روي   است   برخلاف   اصطلاح   قبل   منظور   آدم   خوش
 .   گدايي   و   ديگر   هيچ   كاري   ننگ   و   عار   نيست   دزدي،   هيزي،:  ـ  سه   كار   در   دنيا   ننگ   است87

 منظور   وارث   است= گذشت   يك   نفر   آدم   بخور   دارد   هر   آدم   نخور   و   كم=  ـ  هر   نخودي   يك   بخور   داره88

 خوايي   گفت   خانم   زردك   مي   يكي   مي  نوايي   مرد   ز   درد   بي    ـ  يكي   مي89

 .خيال   با   كسي   كه   گرفتار   مصائب   و   مشكلات   است   قصد   مزاح   دارد   خبر   و   بي   آيد   كه   شخصي   بي   هنگامي   به   زبان   مي
    و   فَلَكه)1( ـ  يك   بار   جستي   ملَخَه   دو   بار   جستي   ملَخَه   بار   سوم   چوغ90

 .افتد   كردن   از   خطا   به   طور   مكرر   است،   زيرا   عاقبت   فرد   خطاكار   به   دام   مي   تمثيلي   مصطلح   عامه   مردم   كه   منظور   نهي
 هزار   رقم   قُل   اَعوذ   خواند=  ـ  هزار   جور   قُل   اَعوذ   خوند91

 . گويد   كه   براي   انجام   كاري   از   صاحب   كار   و   يا   كسي   ديگر   غُر   و   لنُد   شنيده   است   كسي   مي
 هزار   عدد   بالاخانه   بر   سرم   ساخت=  ـ  هزارتا   بالاخونه   سرم   ساخت92

 . گويد   كه   براي   درخواستي   از   كس   ديگر   زير   بار   منت   فراوان   رفته   است   كسي   مي
  ـ  نخورده   يك   حرف   داره   خورده   هزار   و   يك   جور   حرف   93

 . كند   مراد   ناني   است   كه   اگر   كسي   به   شكم   ديگران   نكند   فقط   يك   گله   دارد   اما   وقتي   مردم   بخورند   هر   كس   عيب   و   ايرادي   را   بازگو   مي
 .دهند   شود   كه   جهت   وليمه   عروسي   يا   عزا   يا   هر   امر   ديگر   مي   هايي   گفته   مي   اين   اصطلاح   اغلب   در   مورد   ضيافت

 

 . ـ  همان   چوب   است1




